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 الطیرمنطق و چهارچمن یمنظومه فکری سبک هایتفاوت و هاشباهت

 

 بهزاد ذاکری گتابی
 

 سپیده سپهری
 

 الهه حاجیها
 

 چکیده
 و مشهص   یها  خهاص  دوره بهه  اختصاص و است دوره هر در قطعی و مسلمّ امر گذشته ادبیات از تأثیرپذیری موضوع

 نظهر  از ویههه  بهه  و ترکیبات در آنها کاربرد کیفیت نظر از هم و واژه و لفظ انتصاب جهت از هم شاعری، هر. ندارد معینی

 عهار   داعهی، شاه تمثیلی و رمزی اثر «چهارچمن» ها،منظومه این جمله از. دارد گذشتگان آثار بر نظر مایه،درون و محتوا

 چهونی   فههم  یها  معبهود  جسهتووی  منظومهه،  دو ههر  اصلی مضمون یعنی الطیراست؛منطق از متأثر که است نهم قرن شاعر و

 بهه  انفهرادی  ایگونهه  بهه  پرنهده  چههار  و گه   شانزده با دارد نام «شوق» که داستان اصلی شصصیت چهارچمن، در. اوست

 شهباهت  اثهر،  ایهن  سهاختار  و تعابیر مضامین، رو این از. کند می بدل و رد یک هر با را خود های پرسش و نشیند می خلوت

 مفاهیم از بسیاری دهدمی نشان پهوهش هاییافته و است تحلیلی – توصیفی پهوهش این روش. دارد الطیرمنطق با بسیاری

. اسهت  شده تکرار نیز چهارچمن در... و  درد راه، حواب حیرت، وجود، وحدت چون الطیر،منطق در رفته کار به عرفانی

 و اندیشهه  دارای طهاوو،،  و نسهرین  بط، و سوسن صعوه، و بنفشه چون الطیرمنطق و چهارچمن در هاشصصیت از بسیاری

 .است یکی داستان در عملکردشان و نقش و هستند مشترکی مسلک
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 بها  هها  آن مقایسه و گذشته اعصار آثار مطالعه با و دارد وجود ها ملّت همه میان در ادبی آثار از تقلید

 مهتن  هر تأثیرپذیری. کرد مشاهده را پیشین های نوشته تأثیر توان می آمده پدید قرون طول در که آثاری

 طهول  در ادبی همچنین و هنری آثار واقع در. است هنری اثر هر ناپذیر جدایی عناصر جزء دیگر متنی از

 ای تهازه  کهار  قبلهی  گوینهده  اثهر  از استفاده با ای گوینده هر و یابند می تکام  یکدیگر بر تکیه با روزگار

 مالکیهت  ترتیب این به. کرد مشاهده آن در توان می را متن زیر از هایی مایه نحوی به که است داده ارائه

 پهذیرش  و بازسهازی  مرههون  نویسهنده  خلاقیّهت  و شهود  مهی  نفی ای گونه به هنرمند اندیشۀ اصالت و اثر

 ،(ق.ههه  071. متهوفی )داعهی   شهاه  .اسهت  الهامی منابع دارای یا نوشته هر واقع در و است دیگری سصن

 که رسد می الصغیرداعی به ملقب حسن،بنقاسم به نسبش و الدیننظام به ملقب نهم، قرن عار  و شاعر

 کهرده  اختیهار  کهه  «داعهی » تصله   و است کرده می حکمرانی گیلان و طبرستان در سوم قرن اواخر در

 و بهود  مشهغول  وعهظ  بهه  شیراز در سال سی مدت داعی شاه. است بوده خود اص  و نسب همان به ناظر

 چههارده  قریهب  او دیهوان . کنهد  مهی  سفر کرمان به ولی،الله نعمت شاه زیارت شوق  و نفس تکمی  برای

 و رباعیهات  بنهدها، -ترجیهع  قصهاید،  مقطعات، غزلیات، مثنویات، از شعر انواع در. داراست را بیت هزار

 هها آن جملهۀ  از کهه  کهرد  تقسهیم  بصهش  شش به را خود مثنوی داعی، شاه. دارد بسیار آثار مفرده ابیات

 چهونی   فههم  یها  معبهود  وجهوی  جسهت  آن موضهوع . اسهت  بیت هزار حدود که است چهارچمن منظومۀ

 اثر این که آنچه محتوا، و موضوع از جدای. است عرفانی های منظومه اغلب مضامین از یکی که اوست

 نهام  «شهوق » کهه  داسهتان  اصهلی  کاراکتر منظومه، این در. است آن گونۀداستان شک  ساخته، برجسته را

 چههار  و گه   شانزده با موموع در و پرنده یک و گ  چهار با چمن هر در و رودمی چهارچمن به دارد

 گهذارد می میان در یک هر با را خود های پرسش جو،کمال ایپرسنده چون و نشیند می خلوت به پرنده

 کنوکاوانهۀ  حضهور  پهی  در است؟ موجودات همۀ نهادِ در او وجود که است چگونه و چیست خدا: که

 گوینهد،  مهی  سهصن  هها آن شهوند؛  مهی  میهدان  وارد خاصهی  عقیهده  و هویّهت  با کدام هر نیز ها گ  شوق،

 مهورد  کمتر تقلید، سنگین و گسترده سایۀ در نهم قرن شاعران آثار. کنند می جدل و بحث و اندیشند می

 منطهق  بهه  شهبیه  سهاختاری  وجهود  بها  کهه  است چهارچمن منظومه آثار، این جملۀ از. اند شده واقع توجه

 و الطیهر منطهق  فکهری  سهط   مقایسهۀ  بنابراین. است خالی ادبی هایپهوهش میان در اثر این جای الطیر،

 را الطیهر منطهق  از اثهر  ایهن  تأثیرپذیری میزان و شود چهارچمن بهتر شناخت به منور تواندمی چهارچمن

 .کند مشص 



... بررسی نظریه های روانشناختی مربوط به یادگیری در اخلاق ناصری \\\455  

 

 

 

الطیر بر اسا، سبک فکری، پهوهش مستقلی انوهام نشهده،   از منطق« چهارچمن»درباره تأثیرپذیری 

. ههایی صهورت گرفتهه اسهت    درباره آثار شاه داعی و ویهگی شعری او به صورت جداگانه پههوهش اما 

سهعید آقها نههاد، بهه بررسهی       نوشهته ( 11  )« های عرفانی شاه داعی در مثنوی مشهاهد اندیشه»پایان نامه 

عربهی  ابهن پردازد و در صدد اثبات تأثیرپذیری این شاعر از های عرفانی در مثنوی چهارچمن می اندیشه

« مثنوی چهار چمهن  سرودن در شیرازی داعی شاه فکری آبشصورهای» مسروره مصتاری در مقاله. است

پردازد و اصطلاحات عرفانی مشترک در ایهن دو اثهر   الطیر میبه تأثیرپذیری شاه داعی از منطق( 01  )

( 10  )« چههار چمهن   عناصهر داسهتان در منظومهه   » پور و دیگهران در مقالهه  کند؛ احمد غنیرا شرح می

پهردازی بهه بحهث و واکهاوی     دید و صهحنه  ساختار داستانی و روایی این اثر را از منظر شصصیت، زاویه

 .اندها را با توجه به موضوع، بررسی کردهاند و علت به کارگیری گیاهان و گ گذاشته

قلیهد و نقهد منظومهه چههارچمن بها تأکیهد بهر        بر همین اسا، در پهوهش حاضر بهه بررسهی میهزان ت   

 نیاست در ا دیام. ریزی شده است برنامه این منظومه با منطق الطیر فکری سبک های تفاوت و ها شباهت

انهد و   ه کهرده هها توجّه   پهس از او بهه آن   سندگانیکه نو میابیدست  یشتریب یرفتار یبه الگوها پهوهش

 .خوسته خواهد بود یفاقاتّ نیسرزم نیا یالگوها به جامعه آموزش نیشک ورود ا یاند که ب اشاعه داده

آمهاری در ایهن    ۀجامعه . به منظور انوام پهوهش حاضر از روش تحلیه  محتهوا اسهتفاده شهده اسهت     

منظومه چهارچمن و منطق الطیر است و بها توجّهه بهه ههد      پهوهش با توجه به متغیرهای تحقیق، شام  

ده شده است؛ بهدین معنهی کهه در پههوهش حاضهر جامعهه و نمونهه        پهوهش از روش ک  شماری استفا

ی و ا کتابصانهه در پهوهش حاضر با توجهه بهه ماهیّهت و ههد  پههوهش از دو روش      . آماری برابر است

 .ها استفاده شده است آوری داده اسنادی برای جمع

 پردازش تحلیلی موضوع .2

 :گیردطبیقی مورد بررسی قرار میاین دو اثر با رویکردی ت در اینوا مضامین و درون مایه

 درد و اندوه -

سلوک عرفانی بر مبانی و مقامات متعددی بنا شده است که سهالک بها طهی کهردن آنهها بهه گهوهر        

. است که در کتب عرفانی مورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت    « درد»یکی از این مبانی . آیدمقصود نائ  می

. و مصیبت بود که از بُعد و دوری به حق ناشی می شهود  یکی آنکه در بلا: درد در عرفان دو نوع است»

از آنوها  . (50:  1   سوادی،)« دوم آنکه شوقی است که از طلب مطلوب خویش در سالک پدید آید
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که نصستین مصداق درد، طلب حقیقت است، برخی از صاحب نظران آن را هم ردیف طلب، به عنهوان  

 عشهق، اسها،   در منظومهه چههار چمهن، دردِ   ( 15 : 01  اسهفندیار،  ) انداولین وادی سلوک قرار داده

بهه سهبب رنهر زرد، نمهاد سهالکِ صهاحب درد قهرار        « گه  خیهری  »در این منظومه، . خداشناسی است

 :گویدبه او می «شوق»از این رو . گیرد می

 شههمع طالبههان چمههن ای: گفههت

 بهههارددرد راه از رخ تهههو مهههی 

 بهود  اسها،  درد ز را هر کهه او 

 اینوا است گزیده دردی که هر

 

 مهن  دیهد   ندیده را تویی چون 

 دارد زعفهران  رنهر  که رخهت 

 نهه عوههب گهر خداشههنا، بههود  

 اینوهها اسههت رسههیده بههه دوایههی

 (0  : 1   شاه داعی،)          

عطار نیز در منطق الطیر ضمن حکایتی معتقد است که درد دل و آهی که از سر درد باشد، انسهان را  

 :رساندرا به پیشگاه حق میرهبر است و او 

 بسهههی بهههرمهههی دل درد سهههوز جهههان و

 گهههر برآیهههد از سهههر دردی یهههک آه   

 گههرگههر بههود در مههاتمی صههد نوحههه    

 تههها نگهههردی مهههرد صهههاحب درد تهههو  

 سهههوز ههههم دارد، ههههر کهههه درد عشهههق

 سرشهت  در ههم  دل درد ایهن  را کهه  هر

 

 کسهی  ندههد  نشهان  آنوها،  ایهن،  زآنکه 

 ...بهههرد بهههوی جگهههر تههها پیشهههگاهمهههی

 صهههههاحب درد آیهههههد کهههههارگر  آه 

 در صهههف مهههردان نباشهههی فهههرد تهههو  

 ...کوهها یابههد قههرار و روز هههم    شههب

 بهشههت هههم را او دوزخ هههم شههد محههو

 (70 -77 : 05  عطار نیشابوری، )  

داننهد و حتهی ههر دو شهاعر درد را مثه       را اسها، خداشناسهی مهی   « درد»بنابراین شاه داعی و عطار 

 :رهرو راه حق را درمان کندتواند سالک و  دانند که می دارویی می

 اینوهها هههر کههه دردی گزیههده اسههت   

 

 

 توسهت  درد درمان که کن حاص  درد

 

 اسهههت اینوههها  بهههه دوایهههی رسهههیده   

 (1  : شاه داعی، همان)                     

 

 تسههت درد جههان، داروی عههالم دو در

 (1 0: عطار، همان)                           



45\\\ بررسی نظریه های روانشناختی مربوط به یادگیری در اخلاق ناصری ...  

 

 

 

 حجاب -
در تعریف و انهواع  . در متون عرفانی که مورد توجه عارفان بوده، حواب استیکی از مباحث مهم 

 :از بهترین تعاریف حواب، تعریف سنایی است. آن میان عارفان اتفاق نظر وجود ندارد
 زیبا چه و نقش آن زشت چه وامانی دوست از هرچ به   چه ایمان و حر  آن کفر چه افتی باز راه از هرچ به 

 ( 5 : 01  سنایی، )                                         

 سهلوک  از مراحلهی  وقتی سالکان از بسیاری. یکی از حوُُب و موانع سلوک، خیالات و اوهام است

-رسیده حقیقت خود به کنند می گمان رو این از تابد؛می آنان بر دل حق انوار یجلوه اند،کرده طی را

مولانها   .شوند گمراه سالکان از بسیاری تا شده باعث مهم به این نکردن توجه. شوند می خیال اسیر و اند

 :گویدمی

 عهههالم وههههم و خیهههال و طمهههع و بهههیم    

 زیههههههن خیههههههال رهههههههزن راه یقههههههین 

 

 ...هسهههت رههههرو را یکهههی سهههدّی عظهههیم  

 گشهههت هفتهههاد دو ملّهههت، اهههه  دیهههن    

 ( 150 و  151 ب، ،5،دفتر71  مولوی، )

خواههد خهدا را بهه    می« ارغوان»از « شوق»این حواب اشاره شده، آنوا که در منظومه چهارچمن به 

داند که به سایه حقیقت رسیده است، نه خود حقیقت و هنهوز  او معرفی کند، ارغوان خود را سالکی می

 :اسیر ظ ّ و خیال است

 خصهال  خوسته ای گفت ارغوان

 در حقیقهههت چهههه باشهههدم تمییهههز

 اسهت  سهره  کوا زمن حقیقت این

 ههوا  رنهر  بهه  رآمد دلهم خوش ب

 هههو، دل مههرا چههو کههرد زبههون  

 

 خیهال  و ظه ّ  اسهیر  هسهتم  که من 

 و آنگهههی در حقیقههت حههق نیههز  

 موههاز قنظههره اسههت   موههازم، در

 ...خههدا از بههود خبههر هههوا را کههی

 ارغههوان را زبههان کواسههت کنههون

 ( 0 -01  :1   داعی،شاه)

 بهر  ایبارقه مهم در سلوک است که اگرکند، توجه به این بازگو می ارغوان زبان از داعی شاه آنچه

در منطهق الطیهر نیهز بهه ایهن حوهاب        اسهت؛  آن پرتهو  بلکه نیست حقیقت کند، جلوه دل سالک یآینه

دانهد،  هدهد، به پرنده ای که با طی کهردن چنهد وادی خهود را واصه  بهه حهق مهی       . پرداخته شده است

  :شباهت به پاسخ ارغوان به شوق نیستدهد که بیپاسصی می
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 کههرده ام حاصهه  کمههال خویشههتن

 دیگری گفتش که پندارم کهه مهن  

 

 هههم ریاضههتهای مشههک  کههرده ام   

 امهم کمال خویش حاصه  کهرده  

 (10 : همان)                              

 :گوید که اسیر خیال شده و آن حواب حقیقت استاما هدهد می

 پرغهههرور ای ابلهههیس طبهههع  :گفهههت

 خهههویش مغهههرور آمهههده   خیهههال در

 نیسههت بههیش خیههالی تههو فقههر و وجههد

 ی ایههههن روشههههنی ّ ره مبههههاش غههههرّه

 توسههت نههار ره در نوریسههت تههرا گههر

 تهها تههو در پنههدار خویشههی ای عزیههز   

 وجهههود بههرون آیهههی ز پنههدار   چههون 

 

 مهههراد مهههن نفهههور  منهههی گهههم وز در 

 ...از فضههههای معرفههههت دور آمههههده  

 نیسهت  بهیش  محهالی  گوییمی چه هر

 آگههه مبههاشنفههس تههو بهها تسههت، جههز 

 ذوقیسههت آن پنههدار توسههت  ور تههرا 

 ..ارزد یهک پشهیز  خواندن و رانهدن نهه  

 ...وجههود بههر تههو گههردد دور  پرگههار    

 (01 :همان)                                  

 دوری از زهد و تقلید -
تهرک   دال و ههوی  تهرک  ها، و است، زینت ترک زا، دال، و ها و زا: است حر  سه زهد: اند گفته

 سهر  پشهت  بایهد  مریهدان  کهه  اسهت  ههایی  مقهام  از مقهام  اولین»زهد ( 071: 01  عطار نیشابوری، . )دنیا

 .(1    /  : 7  بصاری،  مستملی) «بگذارند

نماد سالکی است کهه اهه  زههد و صهلاح اسهت و تهرک تعلقهات        « سوسن»در منظومه چهارچمن، 

 :کرده است

 سوسههههن آزاد شههههوق شههههد نههههزد  

 تهههو بهههالا بصهههت تهههو سهههبز و کهههار   

 خهههوردی در راسهههت را تهههو راسهههتی

 شههباب اکنههون   زهههد چههه آنکههه در  

 سههاز آیههد زیبههد کههه طاعههت   تههو از

 کنهههی همیشهههه بگهههوحهههق مهههی یهههاد

 

 ...بهههر ثنهههای او بگشهههاد  پهههس زبهههان 

 سههههربلندی نصههههیب تههههو ز خههههدا   

 کهههه بهههه زههههد و صهههلاح پهههروردی  

 ای تهههرک بهههر  عهههالم دون کهههرده

 نمههاز بههه ایکههه بههه یههک پهها اسههتاده  

 او؟ حقیقههت خههود چیزیسههت چههه کههه

 ( 0 : همان)                                
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همان طور که از ابیات فوق بر می آید، شاعر رنر سفید سوسن را نشانه ی پاکی و زهد و نداشهتن  

ی نازک آن را تمثی  ایستادن و آماده شدن برای نمهاز گرفتهه   بر  آن را علامت ترک تعلقات و ساقه

در ( 01  :ش000یا حقی، )« .در نمادهای دینی و عرفانی، نشانه ی پاکی استسوسن »از این رو . است

 :شعر فارسی به این ویهگی نمادین سوسن بسیار اشاره شده است

 خود گرفتم کافکنم سواده چون سوسن بهه دوش 

 

 سوسهههن بههها صهههد زبهههان از تهههو نشهههانم نهههداد

 

 همچههو گهه  بههر خرقههه رنههر مههی مسههلمانی بههود  

 (11 ، غزل، 01  حافظ،)                            

 رو از مهههن موهههو غیهههر دعههها و ثنههها : گفهههت

 (11 ، غزل،  ، ج 1  مولوی،)                   

الطیهر  در منطهق « بهط »با سوسن، شهباهت بسهیاری بهه عقایهد     « شوق»این بصش از خطاب و گفتگوی 

بط نیز پاکی و زهد خهود را  داند، همان طور که شوق، زهد و تقوای سوسن را دلی  برحقیقت می. دارد

 :داند و حاضر نیست برای شناخت سیمرغ از این مرحله عبور کندکافی می

 ز آب بهههرون آمهههد  پهههاکی بهههط بهههه صهههد  

 هههههر دو جهههههان ندهههههد خبههههر   گفههههت در

 صهههواب ههههر لحظهههه غسهههلی بهههر   امکهههرده

 پهههههاک مرغهههههان مهههههنم بههههها رای   زاههههههد

 شههده خههوش آبههی بههه ای گفههت هدهههدش

 در میهههههان آب خهههههوش خوابهههههت ببهههههرد  

 آب هسهههههت از بههههههر ههههههر ناشسهههههته روی

 

 خیرالثیهههههههاب بههههههها در میهههههههان جمهههههههع 

 پههاک تههر روتههر یههکپههاک ز مههن یههککههس

 ...آب بههههاز افکنههههده بههههر  پههههس سههههواده 

 ...پهههاک جهههای جامهههه و ههههم دایمهههم ههههم

 شههههده آتههههش چههههون آب جانههههت گههههرد

 آبههههههت ببههههههرد آب آمههههههد و ایقطههههههره

 گهههر تهههو بهههس ناشسهههته رویهههی آب جهههوی 

 (71 :همان)                                             

 حیرت -
یکی از مباحث مهم در عرفان اسلامی، حیرت است و از مطلوبات و مقامات عالیهه سهالک اسهت و    

-حیهرت بدیههه  ». حتی گاهی در بعضی از آثار مث  منطق الطیر یکی از مراح  سلوک معرفی می گردد

کنهد، در طوفهان فکهرات و معرفهت      ای است که به دل عار  درآید از راه تفکر، آنگاه او را متحیر می

یکهی حیرتهی کهه از    »: حیرت دو نوع است( 007: 70  روزبهان بقلی شیرازی، )« .افتد تا هیچ باز نداند
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آن دانهایی و   خیزد و نتیوه آن گمراهی و بی ایمانی است و دیگر حیرتی کهه منشهأ  جه  و غفلت بر می

 (500: 01  زمانی، )« .معرفت است

بهرای یهافتن حقیقهت نهزد لالهه      « شهوق »هنگهامی کهه   . در چهارچمن، لاله، نماد سالکِ حیران است

گوید من هم در پی شناخت حق برآمدم اما آنچهه نصهیبم   لاله می. رود او را غرق در حیرت می بیند می

 :شد حیرت و سرگشتگی است

 فطههرت مههنگِههرد ایههن قصههه گشههت  

 حیههههرت آورد بههههر مههههن اسههههتیلا   

 ی حیههههرانلالههههه را بههههین رمیههههده  

 کشههم شههب و روز درد نایافههت مههی 

 

 غیههرت حههق بسههوخت فکههرت مههن     

 مههههن کوهههها و بیههههان ایههههن ز کوهههها

 ی حیههههرانبههها دلهههی تیهههره، دیهههده    

 خورم خون، در آتشم شهب و روز می

 (50 : همان)                                

 :گویدشود و مینمی شوق با این توضیحات راضی

 مکههههن حیههههرت خویشههههتن بهانههههه 

 دوسهت  ره در نهوع  دو حیهرت  هست

 عیانسهت  و گشت مفید حق از حیرت

 

 از خههههودم همچنههههین روانههههه مکههههن  

 یکهههی از مغهههز و دیگهههری از پوسهههت 

 جانسهت  یپهرده  و سهرّ  خلهق  از حیرت

 (51 : همان)                                   

کند گشایشی است که در مسیر سلوک بهر قلهب و    لاله به آن اشاره می حیرتی که شاه داعی از زبان

 .جان سالک حاکم می شود، در عین حال با درد و رنج همراه است

 وادی حیهرت،  وادی. دارد حیرت وادی از عطار توصیف با بسیاری شباهت توصیفات، از بصش این

 ایهن  در. اسهت  بیهرون ( هستی) اثبات و( نیستی) نفی حکم از سالک مقام، این در و است حسرت و درد

در این وادی، سالک پیوسهته در درد و حیهرت بهه سهر      .کنند می آشتی هم با ایمان و کفر و اضداد مقام

 :هر نفسش چون تیغی برّان و هر دمش با درد و دریغ همراه است. می برد

 حیهههرت آیهههدت ایهههن وادی ّ از بعهههد

 باشههدت هههر نفههس اینوهها چههو تیغههی 

 باشهههد، سهههوز ههههم  باشهههد، درد  آه

 تیهغ  بهه  نهه  کهس،  ایهن  موی  هر بن  از

 آیهههدت حسهههرت درد و کهههار دایهههم  

 جهها دریغههی باشههدت   ایههن دمههی هههر

 ههم  روز نهه  شهب  نهه  باشهد  شب و روز

 «دریهغ  ای»: نگهارد  چکد خون، میمی
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 (017:همان)                                     

در بیان چیستی حیرت و احوال سالک حیران، در تر به توصیفات شاه داعی و عطار با نگاهی عمیق  

توصیفی چون سهوختن فکهر،   . است( سالک حیران)یابیم که لاله نمادی مناسب برای چنین مفهومی می

واقعهی لالهه    دلی تیره، دیده حیران، کشیدن درد، خوردن خون، درآتش بهودن، همهه و همهه در چههره    

 .حیران کرده است وجود دارد و این گ  را مناسب برای نماد سالک

 عجز و ناتوانی -

. از گفتگوی با لاله به نتیوه نمی رسد، نزد بنفشه می رود« شوق»چهارچمن، هنگامی که  در منظومه

قهرار   نهاتوان  انسهان  خمیهدگی، تمثیه    و سهرافکندگی  بهاریکی،  چهون  ظهاهری  بنفشه، به دلیه  ویهگهی  

دانهد و معتقهد اسهت قهوای     سیر به حهق مهی   بنفشه، ضعف قوای جسمی خود را دلی  نرفتن در. گیرد می

 : تر از آن است تا بتواند راه سلوک را طی کندجسمی او ضعیف

 حهه  سهه ال   رفههت شههوق از بههرای  

 گفههت اینههها کههه آمههد انههدر  بعههد از

 همچههو مههوی تههو پیداسههت    از تههن

 چیسههت حههق پیشههت ای بنفشههه بیههار 

 ترسههههید منفعهههه  شههههد بنفشههههه و  

 فهههراخ دیهههده و کبهههود لبهههانش شهههد

 تن مهههههها هههههههوبگههههههذر ز گفهههههه

 عهههههاجز زار مهههههن نهههههاتوان  بههههها

 جهههان ر  بگسهههلد بهههیم ورنهههه از

 

 اسههههتعوال بنفشههههه ز بههههه حضههههور  

 جفههت ریاضههت بهها هسههت تههو جههان

 فناسههههت کهههه تهههرا رو بهههه راه فقهههر    

 ای از لطهههههههایف اسهههههههرارشهههههههمهّ

 پرسهههید او از شهههوق حهههدیثی کهههه  از

 گسهههتاخ مشهههو شهههوق چنهههین: گفهههت

 الّههههها ههههههو  الهههههه مههههها و ههههههو، لا 

 اسهههرار ایهههن مگهههوی از ایهههن از بعهههد

 آب روان تهههههنم ز خشهههههک مانهههههد 

 (11 : همان)                                   

صهعوه در میهان   . کنهد  در منطق الطیهر مهی  « صعوه»سصن پایانی بنفشه، او را قاب  مقایسه با شصصیت 

پرندگان همان اندازه قوای جسمانی ضعیفی دارد که بنفشه در میان گ  ها؛ از ایهن رو در دو اثهر منطهق    

صعوه نمودار کسهانی  . الطیر و چهارچمن، هر دو به عوز و انکسار خود به خاطر قوای جسمانی معتقدند

گوینهد کهه مها توانهایی ایهن راه را       است که به دستاویز ضعف بشریت طالب دیدار حق نمی شوند و می

 :نداریم
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 نههزار تههن و ضههعیف دل آمههد صههعوه

 آمههدم فرتههوت و حیههران مههن گفههت

 نیههز هههیچ نههه پهها نههه دارم پههر نههه مههن

 رسهد؟  کهی  عهاجز  مهرغ  ایهن  او پیش

 نتهههوانم رسهههید  چهههو در وصهههال او

 جایگههاه ایههن او مههردِ مههن نههی م چههون

 

 قههرار بههی آتههش همچههون سههر تهها پههای 

 ...آمههدم قههوت و قههوّت بههی و دل بههی

 عزیهههز سهههیمرغ  گَهههردِ در رسهههم کهههی

 رسههد؟ کههی هرگههز سههیمرغ در صههعوه

 ...نتهههههوانم بریهههههد بهههههر محهههههالی راه

 چههاه ز جههویم مههی بههاز یوسههف خههود

 (70 -71  :01  عطار،)                  

 را اندیشه مانند بنفشه چهارچمن همین ی منطق الطیر نیز صعوه گذشت، بالا ابیات در که طور همان

 .داند کند و نحِافَت تن را باعث عدم وصال و نکشیدن بار  عشق می می مطرح

 غیر توصیف بودن حقیقت -
؛ (   ،شهوری ) «البصهیر  السهمیعُ  ههو  و شئ کمثله لیس»های بسیار چون آیه در قرآن کریم به واسطه

 چنهان خصوصهیتّی اسهت    دارای معبهود  ذاتِ... و ( 0  ،أعرا )تَرانی  لنَْ قالَ إ لیَک أَنْظُرْ أَر نی ر بِّ قالَ

 او عهاجز  ادراک و در شهناخت  هم جان و عق  بلکه نیست، آن درک به قادر ظاهری حوا، تنها نه که

در بسیاری از متون عرفانی نیهز بهه ایهن    . ندارد را نظیرش ذات بی معرفت گنوایش بشری دانش و است

رو به رو مهی شهود، از   « تذرو»هنگامی که شوق در چمن سوم با  در چهارچمن،. مسأله اشاره شده است

 :خواهد به واسطه معرفتی که به حق دارد، حقیقت الهی را به او نشان دهد او می

 جانههب تههذرو بههه جههان   شههوق شههد 

 داد او را درودی از سهههههههههههههر درد

 کههه تههویی عههار  خههدای از خههود   

 ذکهههر بههها معرفهههت تراسهههت یقهههین  

 

 یافههههت او را کههههه بههههود در الحههههان   

 مههههدح او از خلههههوص بههههاطن کههههرد

 اینچنهههههین معرفهههههت همهههههی زیبهههههد

 ذات مهههههذکور چیسهههههت در تبیهههههین

 ( 1 : 1   داعی،شاه)                   

اینکه مرغی خوش الحان، صهاحب حهال بها پرههای الهوان و همهه شهاهد صهنع         اما تذرو نیز با وجود 

خداوند است، پاسخ س ال را نمی داند و می گوید که او نیز به معرفت حق پی نبهرده اسهت و شهناخت    

کند، حکایت حیرت و سرگردانی فیلسهوفان   ابیاتی که تذرو نق  می». این جهان او را حیران کرده است

 (1 1: 05  پورجوادی، )« .است از خلقت عالم و آدم
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 تهذرو  شهنید  سهصن  این شوق ز چون

 بههیش شههد هههر چههه معرفههت مههرا کههه

 ام نقهههش بنهههد صهههد اسهههرار  گشهههته

 بلنهههد چیسهههت ایهههن سهههر پیشهههگاه  

 آشههام خههوش تنههد چیسههت ایههن بحههر

 پهها و سههر چیسههت ایههن کارگههاه بههی 

 

 تهههههذرو ز درد دل کشهههههید آههههههی 

 پهههیش حقهههم معرفهههت نرفهههت از  بههها

 اول کههههارام کههههه وانچنههههان سههههاده 

 دربنهههههد ازو راه عقههههه  شهههههد کهههههه

 و نهههه انوهههام  آغهههاز دیهههد  کهههه نهههه 

 مهها یشدسههت رشههته  گههم او در کههه

 ( 1 : همان )                                 

کند کهه شهناخت حهق و جههان، سهالکان بسهیاری را        عطار در منطق الطیر نیز به این مسأله اشاره می

 نتوانستند هرگز به معرفهت راه پیهدا   بسیاری چهارچمن، سالکانسرگردان کرده به طوری که مث  درّاج  

 :کنند

 کس چه داند تها در ایهن بحهر عمیهق    

 عقهه  و جههان و دیههن و دل در بههاختم

 چیسههت گههردون سههرنگون ناپایههدار  

 ایدر ره او پههها و سهههر گهههم کهههرده  

 حسرت استکار عالم عبرت است و

 هههیچ دانههی راهههرو چههون دیههد راه    

 یسهت سوی کنه خویش کس را راه ن

 

 سهههنر ریهههزه قهههدر دارد یههها عقیهههق   

 ...ای بشههههههناختمتهههههها کمههههههال ذرّه 

 قهههراری دایمهههاک بهههر یهههک قهههرار  بهههی

 ایای در پههههردهای در پههههردهپههههرده

 ...حیرت انهدر حیهرت انهدر حیرتسهت    

 هههر کههه افههزون رفههت افههزون دیههد راه 

 ای آگهههههههاه نیسهههههههت ای از ذرّهذرهّ

 ( 0 -01 : همان)                           

 آزادگی در عبادات -

 بها  کهه  انهد آن را عبهادتی دانسهته   نهوع  در متون دینی همواره بر عبادت بندگان تأکید شده و بهتهرین 

در ایهن  ( ع)امهام علهی    .شهود  پرستش است، عبادت لایق خداوند یعنی چون. نباشد شصصی هایانگیزه

هَ رَغْبَةً فَتِلْ »: زمینه می فرمایند هَ رَهْبَةً فَتِلْک عِبَادَةُ الْعَبِیدِ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّ ارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّ جَّ ک عِبَادَةُ التُّ
هَ شُکراً فَتِلْک عِبَادَةُ الْْحَْرَار  ایهن  و پرسهتند  مهی  داشهت،  چشهم  بهرای  را خدا گروهی «وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّ

 و اسهت،  بردگهان  عبهادت  ایهن  و کننهد  عبادت مهی  تر، روی از را او گروهی. است بازرگانان پرستش
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 حکمهت  ،1 5 ص البلاغهۀ،  نههج ) «اسهت  آزادگهان  پرستش این و پرستند می سپاسمندانه را او گروهی

  7). 

شوند که خدا را به خهاطر رسهیدن   هایی آفریده می های عرفانی مث  چهارچمن، شصصیتدر منظومه

ها، نسرین اسهت کهه کهارش شهب و روز      این شصصیت جملهاز . پرستندبه بهشت و یا تر، از جهنّم می

 :دعاست و به مر  و آخرت می اندیشد و حزین است

 شهههوق جانهههب نسهههرین   شهههد روان

 و دلسههوزی کههرد اخههلاص عههر 

 ازمهههان همهههه هسهههت جهههان تهههو در 

 از عبهههادت کهههرد و بهههود درشهههت   

 

 گهههههزین لطیهههههف چمهههههن، نهههههازنین 

 دعههههههها بهههههههودن شهههههههبانروزی  در

 گویههههههان یهههههها لطیفههههههاک بعبههههههده  

 پشههت یمهههره آتههش از خههم شههده کهه 

 (15 : همان)                                  

های بهشهتی دائمهاک    گوید که اه  عبادت است اما به خاطر رسیدن به نعمت شاعر در مورد نسرین می

شصصهیت  . کنهد کهه پشهت او خهم شهده اسهت       اندیشد؛ به خاطر همین آنقدر عبهادت مهی   به آخرت می

نمونه اهه   »طاوو، نیز مانند نسرین . در منطق الطیر است« طاوو،»قاب  مقایسه با  نسرین در این منظوم

ظاهر است که تکالیف مذهب را به امید مزد یعنی به آروزی بهشت و رهایی از عذاب دوزخ انوام مهی  

آور آن دسته از خداپرسهتانی اسهت کهه    طاوو، در منطق الطیر یاد( 1  : 01  عطارنیشابوری، )« .دهد

 .ت، منتهای آرزوی ایشان است و عملاک هم بهشت، حواب ایشان از رؤیت حق تعالی می شودبهش

 آمههد زرنگهههار  آن طههاوو،  از بعههد 

 نقههاش غیههبم نقههش بسههت  تهها گفههت

 جههای دارم کههزین تاریههک عههزم آن

 رسهم  سهلطان  در کهه  مردم آن من نه

 مههن؟ را پههروای بههود سههیمرغ  کههی

 دگههر کههاری جهههان مههن نههدارم در 

 

 ...هزار صد که ب  چه،صد  نقش پرّش 

 ...دسههت شههد قلههم انگشههت  چینیههان را

 رهنمهههای رهبهههری باشهههد بهههه خُلهههدم 

 رسههم ایههنم کههه در دوران  بههس بههود 

 مههن بههس بههود فههردو، عههالی جههای   

 تهههها بهشههههتم ره دهههههد بههههاری دگههههر

 (11 : 01  عطار، )                         
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 وحدت وجود -
 مسهأله . الطیهر، وحهدت وجهود اسهت    چههارچمن و منطهق   از دیگر موضوعات مشهترک در منظومهه  

 وحهدت  .دانسهت  هستی راز جویندگان و متفکر هایانسان در دیرینه اندیشۀ یک باید را وجود وحدت

-جلهوه  و مظاهر عالم همۀ و نیست بیش وجود کی هستی سرتاسر و اوست عالم همۀ اینکه یعنی وجود

 ایجلهوه  شهود می دیده که تضادی و کثرت هرگونه بنابراین. است ازلی واحد حقیقت کی تولّی های

 وی، کثیهر  اسهماء  و اسهت  تعهالی  حهق  آن و داریهم  کهار  و سر وجود یک با فقط ما. است حق اسماء از

ههایی از همهین اندیشهه     دهد که بازتهاب بررسی تصو  اسلامی گواهی می. وجودند این مصتلف وجوه

یکهی از حهالات   ( ههه ق   1 متوفی )با یزید بسطامی . کرده استکهن در شیو  برخی از صوفیان جلوه 

در واحدیت مرغی شدم، در هوای کیفیت چند سال بپریدم، تا در »کند عرفانی خویش را چنین بیان می

و بعد از آن در میادین ازلیت رفهتم، درخهت احهدیت دیهدم مهرا برگرفهت و پهیش خهود         ... هوایی شدم

من دوست دارند ترا ببینند، گفتم به احهدیتم برسهان، تها خلهق چهون مهرا       خلق ! بنشاند، گفت ای با یزید

اندیشۀ وحهدت وجهود بها    ( 01: 70  روز بهان بقلی شیرازی، )« ببینند، تو را ببینند، آنوا تو باشی نه من

گذشت ایام در افکار و سصنان صوفیان بیشتر شده، تا آنکهه بها ظههور ابهن عربهی و گسهترش چنهدی و        

نظریۀ وحهدت  »بنابراین . ها در تصو  اسلامی قرار گرفته استج رسیده و محور اندیشهچونی آن به او

وحهدت  »وجود به عنوان یک سیستم فکری تا قرن هفتم در جهان اسلام مطهرح نبهوده، بلکهه اصهطلاح     

ای کامه ، مشهروح و مهنظم در فرهنهر اسهلامی      از ابن عربی شروع شده و پیش از او بهه گونهه  « وجود

فسبحان من »: توان در این عبارت فشرده او ملاحظه کردخلاصه نظریۀ وحدت وجود را می .نبوده است

: 01  زمهانی،  )« منزه است آنکه اشیاء را آشکار کرد و او خود عین اشیاء بهود « اظهر الاشیاء و هو عینها

    ) 

بهرای فههم   « قشهو ». شود تبیین می« بلب »وحدت وجودی از زبان  چهارچمن، این اندیشه در منظومه

پرسهد، گه  سهرخ سه ال شهوق را       رسد و چگونگی رسیدن به حق را از او مهی  حقیقت به گ  سرخ می

 :دهد که راز پوشی کند داند و ترجی  می عویب و غریب می

 غریههب سهه ال بصندیههد از ایههن گهه 

 باشههههد جنههههون را سههههرّ دل خلههههق

 دون مباحهههث در کهههه نهههه در اینوههها

 غریهههب خیهههال ایکهههرده کوههها کهههز 

 باشهههد چهههون کهههه سهههرّ دلهههدار بهههین 

 ملعهههون بسهههی دل اهههه  انهههدگشهههته
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 تمهههام ایهههن بیهههان کوههها دانهههم  مهههن

 شههنودوگفههت ز امصههرفه بههود چههو

 

 رانهههم زبهههان بهههر چهههه دانهههم آنچهههه و

 مهههردود مردمهههان پهههیش کهههه شهههوم 

 (71 : همان)                                 

-کنهد؛ بنهابراین او را نهزد بلبه  مهی     کند که باید عاشقی درد کشیده این حقیقت را بیان  و اشاره می

 :فرستد

 عاشقی آرد این سهصن بهه بیهان   

 این سصن حق بلبه  اسهت ههلا   

 

 زبههان زخههم کشههید توانههد کههه 

 بهههلا ههههزار نیندیشهههد از کهههه

 ( 7 : همان)                       

 

 :توصیف شاه داعی از بلب  وصف عارفی است که. شوق نزد بلب  می رود

 هسهتی در غم دل نهه نیسهت نهه    

 همههه درد و نیههاز و گریههه و آه  

 ای مهههادامدر ملامهههت سهههپرده 

 

 زخم خهورده، نههاده دل ناکهام    

 پههر شههغب دیههد عاشههق مسههتی  

 همه شور و فغان و ذوق و نگاه

 ( 7 : همان)                       

 :پرسد می( بلب )شوق از چنین عارفی 

 خودخود خدا چیست در حقیقت 

 

 ای طریقههت خههود ذکههر او کههرده  

 

کند و از اینکه همزبانی یافتهه اسهت    ها و مرغان دیگر از پرسش شوق استقبال میبلب  به خلا  گ 

اسهت کهه    "حهق "گوید پرسش او را پاسخ خواهد داد، اما در حقیقت گردد و به شوق میخوشحال می

 :گویداز زبان او سصن می

 ست ای شوقحق جواب تو خواست

 خبهههرت از خههههود و خهههدا بشههههود  

 

 سهت ای شهوق  س ال تو راسهت گر  

 ایههن فتهههوح آخهههرت ز مههها بشهههود 

 ( 7 :همان)                             

 :دهد و برگرفته از اندیشه وحدت وجودی استرا می« شوق»و اینواست که بلب  پاسخ 

 جهههز خهههدا نیسهههت در وجهههود کسهههی  ایهّههها الشهههوق بههها خهههود آ نفسهههی    
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 نیسههت اینوهها وجههود کههس بههه میههان 

 اعتبهههاری اسهههت ایهههن تهههو و مهههن او

 بههه خههود پیوسههت در تولیسههت خههود

 اوسهههت بهههاقی، حکایتسهههت همهههه   

 مههن و مهها چههون نیههاوری بهها دوسههت  

 هسهههتیی کهههه آن بوهههز یکهههی نبهههود

 دیگهههران ایهههن جهههواب از آن نارنهههد

 ههههیچ بهههاقی نمانهههد، بهههاقی اوسهههت 

 حق نیست یک صراحی و خهم « می»

 تههها بهههه کهههی در میهههان بحهههر شهههناه 

 

 ایهههم نیهههک بهههدان مههها وجهههودی نهههه 

 الوجههههود الاّ هههههو  لههههیس مهههها فههههی 

 ...با وجهودش کسهی دگهر کهی هسهت     

 عههههالم از دوسههههت آیتیسههههت همههههه 

 بعد از این هر چه هست هسهتی اوسهت  

 نیسهههت آنهههرا دریهههن شهههکی نبهههود    

 ...کههههه همههههه در دویههههی گرفتارنههههد

 اسهت و سهاقی اوسهت   « مهی »نفَسَ مهن  

 اش بههههود قلههههزم کههههوچکین کاسههههه

 بهههه ضهههرورت کهههنم سهههصن کوتهههاه  

 ( 0  -  0  :همان)                        

های آن حقیقت شود بلب  معتقد است تعینات متعدد جهان، همه جلوهطور که ملاحظه میهمان

-هر چه در جهان هست، همه وحدت محض است و هیچ دوگانگی بین موجودات و پدیده. واحدند

الطیر نیز عطار در منطق. کشددر واقع بلب  در اینوا تفکر وحدت وجود را به میان می. های عالم نیست

مرغ در پیشگاه سیمرغ که شباهت ساختاری و محتوایی بسیاری با منظومۀ چهارچمن دارد آنوا که سی

سیمرغ نیز چون بلب  معتقد است اگر به خودیت خود توجه . پردازدگیرد به این اندیشه میقرار می

 :بینندکنند همه چیز را دویی می

 چههون سههوی سههیمرغ کردنههدی نگههاه

 ویش کردنههدی نظههرور بههه سههوی خهه

 ور نظههر در هههر دو کردنههدی بههه هههم

 آن همههههه غههههرق تحیههههر ماندنههههد  

 چههون ندانسههتند هههیچ از هههیچ حههال  

 زفان آمهد از آن حضهرت خطهاب   بی

 ههههر کهههه آیهههد خویشهههتن بینهههد درو

 

 بههود ایههن سههیمرغ ایههن کههین جایگههاه    

 بههود ایههن سههی مههرغ ایشههان، آن دگههر  

 ...هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کهم 

 تفکّهههههر ماندنهههههد تفکهههههر در بهههههی

 زفهان کردنهد از آن حضهرت سه ال    بی

 ست این حضرت چون آفتهاب آینه»ک

 ...جان و تهن ههم جهان و تهن بینهد درو     

 (1 0: 01  عطار،)                        
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 .را دریافت« سرّالهی»هم بلب  و هم سیمرغ معتقدند باید از من و مایی جدا شد تا 

 :بلب 

 :سیمرغ

 نتایج مقاله .3
مضهمون و درون  نظهر  در این جستار، مشص  شد متنی از متون ادبی قرن نهم به نهام چههارچمن از   

که جسهتووی معبهود یها     شد مشص . مایه تحت تأثیر آثار عطار بوده و یک متن مستق  و اصی  نیست

در « شهوق ». الطیر مشهترک اسهت  فهم چونی او، اولین موضوعی است که در منظومه چهارچمن و منطق

همهین تهلاش را هدههد در منطهق     . چمن تلاشی بی وقفه برای کشف حقیقت و نی  به کمهال دارد چهار

همچنهین نشهان داده شهد کهه بسهیاری از مفهاهیم       . الطیر در تشویق پرندگان برای رسیدن به سیمرغ دارد

ی تغییری در چهارچمن نیهز تکهرار شهده اسهت؛ مفهاهیم عرفهان       الطیر، بدونعرفانی به کار رفته در منطق

-گونهه چون وحدت وجود، حیرت، موانع حقیقت و حواب راه، درد، که در میان گفتگو و سیر موادله

مشص  شهد منظومهه چههارچمن    . هستند شود، مشترکمیمطرح ها، و هدهد با پرندگان ی شوق با گ 

تحهت  ها، که هر کدام جانشین افکار و عقایدی هستند، های نمادینی چون گ از نظر آفرینش شصصیت

 بنفشهه  چهون  الطیرمنطق و چهارچمن در هاشصصیت از الطیر است؛ در واقع بسیاریتأثیر پرندگان منطق

 و نقههش و هسههتند مشههترکی مسههلک و اندیشههه طههاوو،، دارای و نسههرین بههط، و سوسههن صههعوه، و

الطیهر از طریهق گفتگهوی هدههد بها      همان طور کهه عطهار در منطهق    .است یکی داستان در عملکردشان

کنهد و  ها را معرفی مهی برد، شاه داعی نیز از طریق گفتگو، شصصیتدگان روایت داستان را جلو میپرن

 مههن و مهها چههون نیههاوری بهها دوسههت  
 

 بعد از این هر چه هست، هستی اوسهت  
 

 کشف این سرّ قهوی درخواسهتند  
 

 حههال مههایی و تههویی درخواسههتند    
 

 محو ما گردیهد درصهد عهزّو نهاز    
 

 تهها بههه مهها در خههویش را یابیههد بههاز  
 

 محههو او گشههتند آخههر بههر دوام   
 

 سایه در خورشید گم شد والسلام 

 

 
 



41\\\ بررسی نظریه های روانشناختی مربوط به یادگیری در اخلاق ناصری ...  

 

 

 

هها را  ها، سیر جدالی و برخورد اندیشههای متفاوت میان شوق و تک تک گ  با تقاب  نظرات و دیدگاه

 . برددر داستان به پیش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 ///شماره  پنجاه  0011   سال شانزدهم،بهار و تابستان/ادبی دوفصلنامه مطالعات نقد 

 

 کتابشناسی
 قرآن کریم 

 البلاغهنهج 

 .0  -11 ص   ،0ش  ادب، بهار فصلنامه «نامه مصیبت در درد عنصر»(. 01  ).سبیکه اسفندیار،

 .هرمس: تهران ،فارسی ادب و عرفان در حال زبان(. 05  ).نصرالله جوادی، پور

 شهانزدهم،  چها   رهبهر،  خطیب کوشش به ،غزلیات دیوان (.01  ).محمد الدین شمس شیرازی، حافظ

 .علیشاه صفی: تهران

 ایرانشناسهی : تههران  کهربن،  هنهری  تصحی  به ،شطحیات شرح (.70  ).شیرازی، ابومحمد روزبهان بقلی

 .فرانسه

 .نی نشر: تهران پنوم، چا  ،عشق گر مینا(. 01  ).کریم زمانی،

 .طهوری :تهران ،عرفانی اصطلاحات و لغات فرهنگ(.  1  ).جعفر سوادی، 

 .سنایی: ، تصحی  مدر، رضوی، چا  پنوم، تهراندیوان(. 01  ).سنایی، مودود بن آدم

های شهش گانهه بهه     ، مشتم  بر مثنویکلیات، بخش اول(. 1   ).شاه داعی شیرازی، نظام الدین محمود

 .کانون معرفت: کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران

 .سصن: ، تصحی  شفیعی کدکنی، تهرانمنطق الطیر(. 05  ).عطار نیشابوری، فریدالدین

 .علمی و فرهنگی: ، به تصحی  صادق گوهرین، تهرانمنطق الطیر(. 01  ) .همو

 .زوّار: استعلامی،چا  شانزدهم، تهران، تصحی  محمدتذکره الاولیاء(. 01  ) .همو

: به تصحی  محمد روشن، تهران ،شرح التعرف لمذهب التصوف(. 11  .)مستملی، اسماعی  بن محمد

 .اساطیر

 .امیرکبیر: الزمان فروزانفر، تهران، به کوشش بدیعکلیات شمس(.  1  ).حمدالدین ممولوی، جلال

 .سصن: ، تصحی  محمد استعلامی، چا  ششم، تهرانمثنوی(. 71  ) .همو

 فرهنهر  :، تههران فارسای ادب هاا در وارهاساطیر و داستان فرهنگ (. 01  ).یاحقی، محمهدجعفر 

 .معاصر

 


